
مرجان لقایی: اشرف حســینی، زنی ۵۶ ساله با لیسانس 
حقوق و کارمند اســت. او یک ســال قبــل مورد حمله 
شوهرش قرار گرفت و با ضربات قمه او به شدت آسیب 
دید. آن طور کــه او روایت می کند، پســرش برای اینکه 
بتواند انگشــتان و دســت مادرش را که قطع شده بود، 
به بیمارســتان برســاند، نقطه به نقطه خیابان و حیاط 
را گشــته و تکه های انگشــت مادر را برای پیوند زدن به 

بیمارستان رسانده بود. 
این زن که مدتی قبل از این خشــونت مورد ضرب و جرح 
شوهرش قرار گرفته و دنده هایش شکسته بود، می گوید 
بــرای نجات فرزندانش در ایــن زندگی مانده بود و حالا 
قربانی مردی شده که خودش گفته آن قدر مواد می کشد 
تا بمیرد. اشرف حســینی خود را نماد زنانی می داند که 
مورد خشــونت قرار گرفتنــد. او حالا بعد از ۲۸ ســال 
زندگی مشــترک می خواهد احقاق حق کند. گفت وگو با 

این زن آزاردیده را بخوانید.

چه زمانی با همسرتان آشنا شدید و ازدواج کردید؟ �
۲۸ ســال قبل به واسطه خواهر بزرگ همســرم با او آشنا شدم و 
ازدواج کردم. چهار ماه عقد بودم، بعد از ازدواج هم بچه دار شدیم.

 رفتار همسرتان از ابتدای آشنایی با شما چطور بود؟ �
من از دوران عقد متوجه رفتارهای آزاردهنده همســرم شدم. در 
آن زمان با هم اختلافاتی داشــتیم؛ اما بلافاصله ســر خانه و زندگی 

خودمان رفتیم.
چرا زمانی  که متوجه شده بودید همســرتان با شما رفتار مناسبی  �

ندارد، از او جدا نشدید؟
مــن در دوران عقد متوجه رفتارهای بد همســرم شــدم؛ اما فکر 
می کردم به  دلیل اینکه هنوز خیلی با هم آشــنا نیســتیم، همســرم 
این طور رفتار می کند و بعد درســت می شــود؛ اما تقریبا یک  ماه بعد 
از ازدواج اوضاع بدتر شــد که من باردار بودم. تازه باردار شــده بودم 
کــه کتک خوردم و به خانــه پدر و مادرم رفتم. شــش ماه از دوران 
بــارداری ام را در خانــه پدرم گذراندم. در همین مــدت هم اقدام به 
طــلاق کردم و حکم اســترداد جهیزیه هم گرفتم؛ ولــی روز دادگاه 
همســرم نیامد. تا اینکه روز زایمان فرا رسید. من دوقلو باردار بودم. 
شــوهرم با تماس من به بیمارستان آمد. خدا به من یک دختر و یک 
پســر داد که نامشــان را هانیه و علیرضا گذاشــتیم. موقع ترخیص 
شوهرم فهمید من می خواهم به خانه پدرم برگردم، رفتارش را تغییر 
داد. در نهایت مجبور شــدم به  خاطر بچه هایم همه چیز را بی خیال 
شــوم؛ ولی پیش بچه هایم باشــم. شــما به من بگویید اگر جای من 
بودیــد دو بچه دوقلو را رها می کردید که بروید؟ من در بیمارســتان 
تصمیم گرفتم دوباره برگردم. پدر و مادرم گفتند نرو، بچه ها را بده و 
بیا. گفتند تو را اذیت می کند؛ اما نتوانستم بر خودم غلبه کنم. به این 
فکر می کردم که اگر من به خانه پدرم بروم، چه کســی به این بچه ها 
شیر می دهد؟ این بچه ها زیر دست نامادری بزرگ می شوند. پدرشان 
رفتاری را که با من می کند، با این بچه ها هم می کند، آن وقت من باید 
چه کنم. چه کسی از بچه های من مراقبت می کند؟ همین سؤالات و 
دل نگرانی ها بود که باعث شد تصمیم بگیرم به خانه شوهرم برگردم 

تا بتوانم از بچه هایم مراقبت کنم.
 رفتار شوهرتان با بچه ها چطور بود؟ �

بــا بچه ها خیلی بدرفتاری می کرد، مخصوصا با دخترم هانیه. دو 
بار بینی هانیه را شکســت. بچه ام هانیه خیلی از پدرش کتک خورد. 
شوهرم با علیرضا هم رفتار درستی نداشت؛ اما خشمی که نسبت به 

هانیه داشت خیلی بیشتر بود.
چرا نسبت به هانیه آن قدر خشن بود؟ �

وقتی هانیه و علیرضا به دنیا آمدند، شــوهرم می گفت هانیه بچه 
من نیســت. تو به من خیانت کرده ای. من می گفتم مگر چنین چیزی 
می شــود یا هر دو بچه را نباید قبــول کنی یا هر دو را باید قبول کنی، 
آنها دوقلو هستند؛ اما شوهرم می گفت هانیه خونش A منفی است 
و با من فرق می کند پس بچه من نیســت؛ در حالی که شباهت هانیه 
به پدرش خیلی زیاد اســت. بچه شش ماهه بود و من دیدم شوهرم 
خیلــی این بچــه را اذیت می کند. یکی از اعضــای خانواده هم او را 
بیشتر تحریک می کرد. وقتی دیدم این بچه اذیت می شود، موضوع را 

به برادر شوهرم گفتم و بعد هم گفتم شکایت می کنم و اعاده حیثیت 
می کنم و ثابت می کنم. برادر شــوهرم که از شوهرم بزرگ تر است، با 
شــوهرم صحبت و با تشــر با او برخورد کرد و بعد هم گفت اگر باز 
هم از این حرف ها بزند، او را طرد می کنند؛ به  همین  خاطر شــوهرم 
دیگر به این حرف هایش ادامه نداد؛ اما نســبت به هانیه بدرفتار بود. 
بعضی اوقات به خاطر اینکه من را عذاب بدهد، بچه ها را شــکنجه 

می داد و تهدید می کرد که الان آنها را می کشم.
 شوهرتان از چه زمانی بدرفتاری با شما را شروع کرد؟ �

زمانی که ازدواج کردم، دانشــجوی رشته حقوق و کارمند رسمی 
دولت بودم.

 شوهرم نســبت به من سوء ظن داشــت. همان طور که گفتم، به 
خاطر بچه ها به خانه شــوهرم برگشــتم و بعد هــم مانع ادامه کار 
و درســم شــد. به ناچار از خانه بیرون نمی رفتم. هر کاری شــوهرم 
می گفــت، انجام می دادم. حتــی من از طرف تعاونی مســکن بنیاد 
شــهید خانه نیمه کاره در شهرک اندیشه گرفته بودم و قسط می دادم 
که من را مجبور کرد خانه را بفروشم. با آن پول بدهی اش را پرداخت 
و بقیه را خرج رفیق بازی و کارهای نادرســت کرد. شوهرم می گفت 
تــو خانه را برای چه می خواهی، مــن خانه دارم. من هم برای اینکه 
دســت از ســرم بردارد، خانه را دادم و دیگر هیچ چیز نداشــتم. من 
بچه هایم را به دندان می کشــیدم که بزرگ کنم. شــوهرم اعتیاد پیدا 
کرده بود و مقداری پول به ما می داد که فقط شــکم بچه ها را ســیر 
کنم. در خانه پدرشــوهرم زندگی می کردم و شرایط سخت بود. مدام 
از شــوهرم کتک می خوردم. در همه این سال ها یک بار هم نشد که 
من از دســت کارهای شــوهرم راحت باشــم تا اینکه تصمیم گرفتم 
روشــم را در زندگی عوض کنم. اتفاقی هم در زندگی شوهرم افتاد. 

اعدام برادرش در سال ۸۶ وضعیت روانی او را بدتر کرد.
 گفتید تصمیم گرفتید روش تان را در زندگی عوض کنید. چطور این  �

کار را کردید؟
من تبدیل به زنی افسرده شده بودم. تصمیم گرفتم زندگی خودم 
و بچه هایم را از این وضعیت نجات دهم. دوباره به دانشگاه برگشتم 
و یک ســالی را که از درسم مانده بود، شــروع کردم. درخواست کار 
دادم و با توجه به ســابقه خوبی که داشــتم، قبــول کردند با من به  

صورت پیمانی کار کنند.
 همیــن وضعیــت زندگی مــن را دگرگــون کرد. شــوهرم از این 
وضعیت ناراحت بود و مدام بــه من تهمت می زد و می گفت که تو 
کارهــای خلاف می کنی. از اینکه من درآمد داشــتم و در تلاش بودم 

بچه هایم به جایی برسند، ناراحت بود.
 بیشتر به ســمت مواد رفت و وضعیت روحی اش به هم ریخت. 
به ســمت مواد صنعتــی رفت. او مدام به محــل کار من می آمد، با 
رئیسم صحبت می کرد و حرف های نامربوطی می زد تا من را اخراج 
کنند. شوهرم می دانست من حاضر نیستم کارم را کنار بگذارم؛ چون 
بچه ها بزرگ شده بودند و من نگران آینده آنها بودم. شوهرم از اینکه 
زنی شــده بودم که روی پای خودم بودم، ناراحت و عصبی می شد و 

من را بیشتر اذیت می کرد.
بچه های شــما بزرگ شده اند و حالا ۲۷ ساله هســتند. چرا بعد از  �

بزرگ شدن بچه ها به طلاق فکر نکردید؟
اتفاقــا همیــن کار را کردم. مدتی قبــل از اینکه این طور توســط 

شوهرم ناقص شــوم، یک روز که از محل کار برگشتم 
و وارد خانه شــدم شــروع کرد به تهمت های ناروا و 
غیر اخلاقی که من روبه روی او ایستادم. حمله کرد و 
من را کتک زد، به طوری که سر و دنده هایم شکست. 
او قمه داشــت و گفت من را می کشــد. بلافاصله به 
اورژانس و ۱۱۰ زنگ زدم و کمک خواســتم که آمدند. 
بعد بچه ها آمدند. حال خیلی بدی داشــتم. من را به 
بیمارســتان بردند و من در بیمارســتان بستری بودم 
که متوجه شــدم شــوهرم با وثیقه آزاد شــده است؛ 
در حالی که شوهرم بعد از اینکه من را زد، وقتی مورد 
اعتــراض علیرضا قرار گرفــت، او را هم با قمه دنبال 
کرده بود که همســایه ها و پلیس بچه ام را از دســت 
او نجــات داده بودند. بعد از ترخیص از بیمارســتان 
به خانه مادرم رفتم و دیگر برنگشــتم و دادخواست 
طــلاق دادم و همیــن شــوهرم را عصبانی تــر کرد. 
می گفت حتما ریگی بــه کفش داری که طلاق می خواهی. چند ماه 
گذشت و من برنگشتم تا اینکه دخترم کرونا گرفت. شوهرم به بچه ها 
گفته بود من کلید را می گــذارم و می روم به مادرتان بگویید برگردد. 
دخترم حال بدی داشــت. باید از او پرستاری می کردم. من به شرطی 
که شــوهرم به خانه نیاید، برگشــتم تا دخترم خوب شــود. دو ماه از 
ماجرا گذشــت و دخترم خوب شــد. من دنبال این بــودم که تکلیف 

خودم را روشن کنم که درگیری اتفاق افتاد.
 از روز درگیری بگویید. �

داشــتم باغچه مقابل در خانه را آب می دادم که یکباره شــوهرم 
آمد. گفت برو وســایلم را از خانه بیاور. من می ترســیدم. وارد حیاط 
خانه نمی شدم؛ چون می دانستم اگر بروم پشت سر من می آید. اصرار 
کرد کفش هایش را بیاورم. بلافاصله پشــت ســرم وارد حیاط شد در 
را بســت و زانویش را روی گلویم گذاشــت و گفت یا می کشــمت یا 
بیــا رضایت بده. من هم به ناچار گفتم خواســته ات را قبول می کنم. 
از تــرس اینکه بچه ها از راه می رســند، فرار کرد. دوباره با ۱۱۰ تماس 
گرفتم و به پزشــکی قانونی هم رفتــم. بعد از آن ۲۵ آبان ۹۹ حدود 
ساعت شــش یا هفت شب یکباره شــنیدم یکی وارد خانه شد و در 
حیاط را بست. فهمیدم شوهرم اســت. به سمت پنجره حیاط رفتم 
تا فرار کنم. شــوهرم به پنجره آشــپزخانه می کوبیــد و می گفت بیا 
بیرون. قمه دســتش بود، من می ترسیدم. به پسرم زنگ زدم و کمک 
خواســتم. یکدفعه شیشه را شکست تا وارد خانه شود. من به سمت 
حیاط فــرار کردم که او ضربه اول را به آشــیل پایم زد. در کوچه به 
زمین افتادم، بعد به سرم زد و دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی به هوش 
آمدم دیدم در بیمارســتان هســتم. من را با ســطح هوشیاری دو به 

بیمارستان برده بودند.
چه بخش هایی از بدن تان آسیب دیده است؟ �

یک چشــمم را از دست دادم، دستم از مچ قطع شده و یک دستم 
را هــم پیوند زده انــد. دو تا از انگشــت ها که پیونــد زده اند حرکت 
ندارد، ۳۰۰ بخیه به ســرم خورده و عفونت کرده. جمجمه هم ترک 
خورده اســت. پوست ســرم را از محل دیگری پیوند کردند و پاهایم 
هم تا مدتی روی ویلچر بود. توان ایســتادن و حرکت نداشــتم. الان 
هــم وضعیت خوبی ندارم. در واقع من مــرده بودم و با یک معجزه 
زنده ماندم. پســرم انگشت ها و دست من را از خیابان پیدا کرده و به 
بیمارستان آورده بود که پیوند بزنند؛ اما آن قدر حالم بد بود که حتی 
نتوانسته بودند من را به اتاق عمل ببرند. من یک دستم را به  صورت 

معجزه آسا به دست آوردم.
فکر می کنید مشــکل از کجاست که شما نتوانســتید خودتان را با  �

وجود شکایاتی که کردید، نجات دهید؟
من قبلا هم به رئیس قوه قضائیه گفته ام چرا قانون از ما حمایت 
نمی کنــد؟ صدهــا زن مثل من هســتند. چــرا با مردانــی که چنین 
خشــونتی نســبت به خانواده  خود دارند، برخوردی نمی شــود؟ هر 
بار که من شــکایت کردم، به من گفتند شوهرت است، ما نمی توانیم 
دخالت کنیم. چرا قانون هیچ پناهی برای زنانی مثل من نیســت؟ تا 
کی این وضعیت باید ادامه داشته باشد؟ من برای احقاق حق خودم 
و دخترم و همه زنانی که در وضعیت من هستند، این پرونده را دنبال 
خواهم کرد. چشمم را کور کرده، دستم قطع شده و من فقط قصاص 

می خواهم. 
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حادثه ها

۸ کشته در پی جاری شدن سیل
در حالی که ۱۷ اســتان کشــور درگیر ســیل و  �

آب گرفتگی شــده اند، این حوادث تاکنون هشت 
کشته بر جا گذاشته و زندگی ۲۰ هزار نفر را تحت 
تأثیر قرار داده اســت. بارندگی های سیل آســا از 
هفت روز پیش در نقــاط مختلف به ویژه جنوب 
کشور آغاز شــد و علاوه بر آن در برخی استان ها 

نیز شاهد برف و کولاک بودیم.
اســتان   ۱۷ در  شهرســتان   ۸۷ تاکنــون 
بوشــهر،  اصفهان،  اردبیــل،  آذربایجــان غربی، 
قزویــن، فــارس، کرمــان، کهگیلویه و بویراحمد، 
زنجــان،  چهارمحال و بختیــاری، 
خراســان  خوزســتان،  سیستان وبلوچســتان، 
جنوبی، لرســتان، مازندران، هرمزگان و یزد درگیر 
ایــن حوادث شــده اند  و بــه ۲۰هــزار و ۵۲۶ نفر 

امدادرسانی شده است.
دکتــر پیرحســین کولیوند، رئیــس جمعیت 
و  امدادگــران  گفــت:  در این بــاره  هلال احمــر 
نجاتگــران هلال احمر در این مدت بــه متأثران 
از حوادث جــوی در حدود ۲۵۰ منطقه شــامل 
٤۹ شــهر، ۱٦۸ روســتا، ۱۱ منطقــه عشــایری و 
۳۳ محــور کوهســتانی خدمت رســانی کرده و 
علاوه بر اسکان اضطراری سه هزارو ۲۳۲ نفر به 
چهار نفر خدمات درمان سرپایی ارائه کرده، ۷۳ 
نفــر را به مناطق امن و پنج نفــر را نیز به مراکز 

درمانی منتقل کردند.
ســیل تاکنون جان هشــت نفر را نیــز گرفته 
اســت. ضمن اینکه دو نفر نیز مفقود شــده اند. 
شهرســتان های داراب، لامرد، بیرم، ســیرجان و 
مهرستان شهرهایی بودند که سیل در آنها همراه 

با تلفات بود.
دو نفــر از جان باختگان ســیل مــادر و دختر 
رئیس  نبــی االله حیدرپــور،  بودنــد.  ســیرجانی 
اورژانــس پیش بیمارســتانی ســیرجان توضیح 
داد: عصر دوشــنبه یک مادر و دختر خردسالش 
به قــرار هر  روز قصــد عبور از محــدوده زیر پل 
راه آهن ســیرجان را به ســمت روستای چاه دراز 
در ۴۵ کیلومتری سیرجان در محور شیراز داشتند، 
غافل از اینکه بارش باران های سیل آســا دریایی 
از آب را در زیــر پل روی هم جمع کرده اســت. 
خودرو حامل مادر و دختر ســیرجانی به محض 
ورود بــه محــدوده زیر پل به دلیــل خیس بودن 
خاک سر  خورد و وارد حجم زیادی از آب شد که 
خودرو خاموش شــد و اثری از خودرو به چشم 
نمی خــورد. در  نهایت یک تریلر که قصد عبور از 
محور زیر پل راه آهن سیرجان را داشت، با خودرو 

مدفون شده در آب برخورد کرد.
عــلاوه بر ایــن جاری شــدن آب باعث شــد 
برخی خانه ها دچار خسارت شــوند. امدادگران 
در مجموع در ۲۳۳ واحد مســکونی تخلیه آب 
انجــام دادند و ۱۷۵ خودرو را نیز از میان ســیل 
و برف بیرون کشــیدند. کولیوند با اشاره به اینکه 
امدادرســانی در ٦۱ شهرســتان متأثر از ســیل و 
آب گرفتگی در اســتان های سیستان و بلوچستان، 
هرمــزگان، کرمان، فارس، بوشــهر، خوزســتان 
و خراســان جنوبــی ادامــه دارد، از توزیع ۳۰۲ 
دســتگاه چادر، ۱۶۰۱ تختــه موکت، ۳۰۴۵ تخته 
پتو، ۱۶ هزار و ۳۰۳ کیلوگرم نایلون، ۹۹۳ بســته 
غذایی، دوهزارو ۸۱۲ کیلوگرم برنج، ۴۴ کیلوگرم 
خرما، هزارو ۵۹۰ قوطی کنسروجات، ۳۰۷ شعله 
والــور و دوهزارو ۴۶۵ بطــری آب معدنی میان 
حادثه دیــدگان خبر داد. عملیات امدادرســانی به 
متأثران از ســیل و آب گرفتگی و برف و کولاک هفت 
روز گذشته در کشــور با تلاش ٤۷۹ تیم شامل هزارو 

۹۲٦ نیروی عملیاتی هلال احمر انجام شده است.

خبر

دستگیری کلاهبردار ۲۵۰۰ میلیارد 
تومانی

رئیس پلیس بین الملل از دستگیری کلاهبردار  �
دوهــزارو ۵۰۰ میلیارد تومانــی خبر داد و گفت: با 
همکاری پلیس مهاجرت و گذرنامه، متهم در یکی 

از فرودگاه های کشور دستگیر شد.
ســردار هادی شــیرزاد اظهار کرد: در پی اعلام 
مراجــع قضائی مبنی بر کلاهبــرداری از ۲۲۶ فرد 
ایرانی و خارجی و شــکایت شــاکیان از فردی به 
اتهام کلاهبرداری بــه مبلغ ۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار 
دلار معادل دوهــزارو ۵۰۰ میلیارد تومان و اقامت 
وی در خارج از کشــور، موضوع دســتگیری او در 

دستور کار مأموران پلیس بین الملل قرار گرفت.
وی با اشــاره بــه صدور اعلان قرمــز متهم در 
کمتر از یک هفته افزود: با استفاده از ظرفیت های 
موجــود در بانک های اطلاعاتی ســازمان اینترپل 
و با تحقیقات انجام شــده مشــخص شد متهم در 

کشورهای منطقه تردد دارد.
سردار شیرزاد توضیح داد این متهم با استفاده 
شــبکه های  و  ماهــواره ای  وســیع  تبلیغــات  از 
اجتماعــی در فضای مجازی با همکاری شــخص 
دیگری مبادرت بــه تبلیغــات مهاجرتی با هدف 
ســرمایه گذاری و کســب وکار و اقامت در خارج از 
کشور کرده و از شاکیان کلاهبرداری می کرده است.
وی ضمــن هشــدار دربــاره عدم اعتمــاد به 
تبلیغــات ماهــواره ای و فضــای مجــازی افزود: 
متهمــان بــا برگزاری نشســت ها و ســمینارهای 
ســاختگی و مجلل در برخی کشورهای همسایه، 
اعتمــاد مال باختگان را جلب و آنهــا نیز از طریق 
صرافی های معرفی شده اقدام به واریز مبالغی به 

حساب متهمان می کردند.
ســردار شــیرزاد خاطرنشــان کرد: با همکاری 
پلیس مهاجــرت و گذرنامه، متهم هنگام ورود به 
کشــور در یکی از فرودگاه های بین المللی کشــور 

بازداشت و تحویل مراجع قضائی شد.

مرگ ۳ نفر در پی انفجار در جایگاه 
سوخت

و  � کشــته   از  کشــور  اورژانــس  ســخنگوی 
مصدوم شــدن ۱۰ نفر در پی حادثه آتش سوزی در 

جایگاه گاز کپسول مایع در تبریز خبر داد.
مجتبــی خالــدی گفــت: یــک مــورد حادثه 
مایــع در  گاز کپســول  آتش ســوزی در جایــگاه 
تبریز- دیزل آباد روبه روی کارخانه کبریت سازی در 
ساعت ۲۰ روز دوشــنبه به سامانه اورژانس کشور 
اطلاع داده شــد. وی با بیان اینکه بلافاصله چهار 
دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد، ادامه 
داد: در این حادثه هفت نفر مصدوم شــدند و سه 

نفر نیز جان خود را از دست دادند.

۸ کشته و ۱۶ مجروح در واژگونی 
خودروی مهاجران غیرمجاز

مدیــر مرکــز فوریت های پزشــکی دانشــگاه  �
علوم پزشــکی زاهدان گفت: بر اثــر واژگونی یک 
دســتگاه پژو حامل اتباع بیگانه غیرمجاز در مسیر 
خاش ـ ایرانشــهر، هشــت نفــر کشــته و ۱۶ نفر 

مجروح شدند.
فریبرز راشــدی در تشــریح جزئیات این حادثه 
اظهار کرد: این حادثه بامــداد دیروز در کیلومتر ۶۰ 
محور خاش- ایرانشهر به وقوع پیوست و خودروی 
پژو ۴۰۵ کــه حامل ۲۴ تبعه غیرمجاز بود، به علت 
ســرعت بالا واژگون شد که هشت نفر از سرنشینان 

آن در دم جان خود را از دست دادند.

زن آزاردیده از شکنجه های شوهرش گفت

۲۸ سال زندگی زیر سایه خشونت

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۸- پستاندار آبزی بسیار بزرگ- واحد  اندازه گیری ظرفیت 
الکتریکی- جوانه دانه غلات ۹- فرمان بردن- رادار- دارو 
۱۰- خســیس پــس نمی دهد- مقصــود و منظور- هنر 
ششم ۱۱- فیلمی ســاخته فدریکو فلینی با بازی مارچلو 
ماسترویانی- سازش کردن ۱۲- ســارق- وسایل- آب نما 

۱۳- به پارچه می زنند تا براق شــود- یاری رســاندن- از 
ســیارات سنگی منظومه شمســی ۱۴- وسیله بالارفتن- 
رمــان مشــهور دافنــه دوموریــه- مرگ ومیــر جمعی 
۱۵- نشــانه جمع فارســی- پاک و پاکیزه- عنصری برای 

تولید انرژی هسته ای 

افقي:
 ۱- خوردنی ناخوشــایند! - نگهبان آتشکده- تخم 
گیــاه ۲- آســودگی، طمأنینه- دختــر گرامی حضرت 
رســول اکرم(ص) ۳- حداکثر- بهشــت ارم را بنا نهاد 
۴- بیان نیکی های کســی در غیــاب او- کفر ... از کفت 
بیرون کند- خاخام ۵- میوه - امپراتوری آلمان- فیلمی 
حماســی با بازی برد پیت در نقش آشیل- سفید آذری 
۶- زادگاه نیما- پنبه زن- ارگانیک ۷- ســردی مطبوع- 
نوعی ســاز بــادی ۸- هر که خواهد جور هندوســتان 
باید کشــد- لقب اروپایی- رویداد ۹- نوعی درجه بندی 
دما- مقــدس و ممنوع ۱۰- کوتاه تر از مســیر اصلی- 
همیشــه- روزگار ۱۱- سیخونک- از مقاطع مخروطی- 
پابند و گرفتار- کار ناتمام! ۱۲- شــکافتن قبر- فیلسوف 
انگلیســی قرن هجدهم- پســر جنگل ۱۳- زبان مردم 
پاکستان- مؤسس سلسله افشــاریه ۱۴- برجسته ترین 
نقاش مکزیک که غالب آثــارش پرتره هایی از خودش 
است- نام دیگر شــهر ابرکوه ۱۵- گوشه ای در دستگاه 

نوا- نزاع، برخورد- شکلی هندسی

عمودی: 
۱- فیلمی ســاخته ناصــر تقوایی با بازی خســرو 
شکیبایی و هدیه تهرانی- سالخورده- تکنیک ۲- نشانه 
صفــت تفضیلی- ویــروس مهلک قــرن- ناگهان ۳- 
چهارچوب- شکفته شــده- شرافتمند ۴- تسخیرشده- 
اســتان  در  ارفــاق- ســم حشــره کش ۵- شــهری 
مرکزی- بی بندوبــار ۶- رمان مشــهور پائولو کوئیلو- 
لطافت- حشره ای خونخوار ۷- اولین کتابی که ابن سینا 
تألیف کرد- خمیرمایه- خاســتگاه ورزش ژیمناستیک 
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۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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